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 مهمقدّ
 مرحاوم سای ا ابوالح اص ااای ا ی« ۀالنّجا ۀوسیل»بر کتااب  اییهکتاب تحریرالوسیله امام خمینی)ره( حاش

فتاوی آن فقیه بزرگ در تمامی ابواب فقه باوده و التتاه کتاابی ایراساتاملی مح اوب که مشتمل بر  است
قضاا  محتارم  الخصاو جامعاه حقاوقی علی مراجعاهایص کتاب که مورد توجه، عنایت، اقتال و  شود.می

باشا به زبان عربی  گاشته شااه میو وکلای محترم قا ون اساسی  167دادگ تری در راستای اجرای اال 
آیا خاستگاه  گارش شروح مختلیی توسط شااگردان حال که فقه فتوائی به شمار می. ایص کتاب درعیصاست
الله العظمی تآیمرحوم « فی شرح تحریرالوسیله تیصیل الشریعه»کتاب  ،ایتربیله واقع شاه است که معظمٌ

های مرباو  ذک ر اساتاملشود که متتریص آ  ا مح وب میتریص و دقیقشیخ محما فاضل لنکرا ی از کامل
 باشا.در ایص راستا می قابل ارزشی قطعاً اقاام ،ا ا و از ایص حیثبه فتاوی تحریر شاه

های م م حقوقی و پرمخاطب رشته حقوق اسات باا درایات کامال، ا ار در آزمون وکا  که از جمله آزمون
لحاظ عربی بودن متص کتااب و سات  به التته مذکور به عنوان منتع االی ماده متون فقه برگزیاه شاه که 

اینیاوگرافی و آماوزش از طریاق تصاویر و جایا ای سل یس و التته به ست  هقلم  وی ناه، مزم بود ترجم
تر در ذهص مخاطتیص قرار گرفته و دیرتر فراموش شاود  دیااری ارائه شود تا می وم و محتوای عتارا ، سریع

ام  پرداختاه –که التته کم هام  ی ات  -   و تعییص مرجع ضمایرتقطیع عتارا ، ترجمه لغابایص منظور به 
ای از کتاب تحریرالوسیله و مختص  متقاضیان آزمون وکالات  یاز که مجموعه سؤام  چ ارگزینهضمص ایص

 در آیناه  زدی  و برای متقاضیان آزمون وکالت عرضه خواها شا.
 یاز کاه زحمات  آبادیجناب آقای قاسام ح ایص شانا تشارا  دورا ایمحترم  یاستردر اینجا مزم است از 

خواستارم  از سر تواضعر و قاردا ی کرده و از همکاران و دوستان فاضل  یز تشک  کرد ال چاپ ایص ا ر را تقت 
  های احتمالی را بر حقیر بتخشاینا.تا لغزش

 
 

 «آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین و»

 حمید مسجدسرائی

 ش 1403مرداد 
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 وکالت تعریف

الوکالۀ تفویض أمر الی 
 الغیر لیعمل له حال حیاته

وکالت عتار  است از واگذار کاردن 
کاری به شخص دیگری )وکیل( تاا 

ل( تاا که آن کار را برای او )موک ایص
 .وقتی که ز اه است ا جام دها

 تیویض: واگذار کردن
 لبودن موک  حیاته: ز اه

  1قا ون ما ی 656ماده 

رجاع تمشیۀ أمر إالوکالۀ 
 مور الیه له حالهامن الأ

ی سر و وکالت عتار  است از واگذار
ل باه یکی از امور موک ا سامان دادن

 .لوکیل تا زمان ز اه بودن موک 

 ل(مرجع ضمیر در له: )موک 
 مرجع ضمیر در حال ا: حیا 

الوکالۀ عقد یحتاج الی 
علی  ا دلّبکلّ مایجاب 

 هذا المقصود

وکالت عقای است که به ایجاب  یاز 
دارد بااا هاار لیظاای کااه مقصااود از 

 .ایجاب را برسا ا
 2قا ون ما ی 656ماده 

 صیغه وکالت

بع »بل الظاهر کفایۀ قوله: 
یض فوقاصداً به الت «داری

 المذکور فیه

ل کنا اگر موک بلکه ظاهراً کیایت می
« یااااروشام را بخا ااااه»بگویااااا: 

واگاذار قصا  ،که با ایص جملهدرحالی
 .باشارا داشته کردن ایص کار 

 بِع: بیروش )فعل امر(
 کناکه قصا میقااااً: درحالی

 قول: «به»مرجع ضمیر در 
 التیویض: واگذار کردن

الوکالۀ یحتاج الی قبول 
 علی الرضا به دلّ بکلّ ما

وکالت عقای است که به قتول  یااز 
ی کاه بار رضاایت دارد با هار لیظا

 .داشتص وکیل به ایجاب دملت کنا

 دل : دملت کردن
 امیجاب: «به»مرجع ضمیر در 

 3قا ون ما ی 657ماده 
 4قا ون ما ی 658ماده 

الوکالۀ  الأقوی وقوع
بالمعاطاۀ بأن سلّم الیه 

 متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک

 

تر، وکالت باه شاکل طتق قول قوی
باه ایاص شاود، معاطا   یز واقاع می

ل کامیی را به وکیل اور  که موک 
باها تا بیروشا و وکیل  یز آن کاام 

 .را به قصا فروش تحویل بگیرد

 ... ...: تحویل دادن به سل م الی
 مرجع ضمیر در الیه: الوکیل

 ت ل م: تحویل گرفتص
 متاعاً: «لیتیعه»مرجع ضمیر در 
 متاعاً: «فت ل مه»مرجع ضمیر در 

 

وکالت عقای است که به موجب آن یکی از طرفیص، طار  دیگار را بارای ا جاام اماری  ایاب خاود » قانون مدنی: 656ماده  .1
  « مایا.می
 پیشیص .2
 «.تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است» .3
 «.كه دلالت برآن كند واقع می شود فعلی لفظ یا ری به قبولاً و ت ایجاباًكالو .4
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 شرایط صیغه وکالت

لایبعد تحقّق الوکالۀ 
بالکتابۀ من طرف الموکّل 
و الرّضا بما فیه من طرف 

لها ور وصالوکیل وإن تأخّ
 الیه مدۀّ

بعیا  ی ات کاه وکالات باه وسایله 
ل ]باه وکیال   وشتص از طر  موک ا

ق پیاااا کنااا و وکیاال هاام بااه تحق اا
  ل راضای باشاامضمون  وشته موک 

هرچنا که آن  وشاته ) اماه( مااتی 
 .وکیل برسادیر به 

 :  وشتصالکتابۀ

 الرضا: رضایت داشتص
 ر: عقب افتادن، دیر کردنتأخ 

 واول: رسیان
 الکتابه: «واول ا»مرجع ضمیر در 
 الوکیل: «الیه»مرجع ضمیر در 

لایعتبر فی الوکالۀ الموالاۀ 
 بین ایجابها و قبولها

در وکالاات، مااوام  باایص ایجاااب و 
 .باشاقتول وکالت شر   می

 ر  کردنیعتتر: ش
 درپی بودنالموام : پی

مرجع ضامیر در ایجاب اا و قتول اا: 
 الوکاله

بالجمله یتّسع الأمر فی 
الوکالۀ بما لایتسّع فی 

 غیرها

ت کااه وکالاات، ظرفی ااخلااااه ایص
شاارایط و قیااودی را دارد کااه سااایر 

تی را چنیص ظرفی  ،عقود ایر از وکالت
 . اارد

ع: طرفی اات داشااتص، گنجااای   یت اا 
 داشتص
 وکالت: «ایرها»ضمیر در مرجع 

أنا وکیلک »لو قال الوکیل 
مستفهماً « فی بیع دارک

صحّ و تمّ وإن لم ، فقال نعم
 نکتف بمثله فی سائر العقود

اگر وکیل از موکل  بپرسا آیا ماص در 
و ؟ باشاامفااروش خا ااه تااو وکیاال 

عقا وکالات  بگویا بله، خا ه ااحب
شاود هرچناا احیح بوده و واقع می

چنایص چیازی را در دیگار  بهشاکه م
 .دا یمعقود کافی  می

 بیع: فروختص
 دار: خا ه

 اح : احیح بودن
 تم : واقع شان

  کتف: اکتیا کردن
 سائر: دیگر

یشترط فی الوکالۀ علی 
الأحوط التنجیز بمعنی عدم 

 تعلّق أصل الوکالۀ بشیء

بنابر احتیا ، در وکالت تنج از شار  
به  به ایص معنا که اال وکالت  است

چیزی )یعنی شر  یا اایت( معل اق 
 . شاه باشا

هرگااه »مثال تعلیق ااال وکالات: 
زیا از سیر بیایا یا هرگااه اول مااه 
فرارسا تاو را در فالان امار وکیال 

 «کنم.می

لا بأس بتعلیق متعلّق الوکالۀ 
نت وکیلی فی أن أ»وله قک

 «داری اذا قدم زید تبیع

معل ق کردن متعل ق )موضوع( وکالات 
ل کاه موک اشکالی  ااارد   ظیار آنا

هرگاه زیا از سیر برگردد تو »بگویا: 
 .«وکیل در فروختص خا ه مص ه تی

 بأس: اشکال
 قام: آمان، برگشتص

یشترط فی کلّ من 
الموکّل و الوکیل البلوغ و 
 العقل و القصد و الاختیار

ی   بلوغ، عقل، قصا و اختیار در هر
 .از موک ل و وکیل شر  است

 1قا ون ما ی 102ماده 

 

 .«باشنا شتهدا ت هلیا معامله ایبر بایا متعاملیص» .1



 
 

 
 10 )تحریرالوسیله( اینفوگرافی متون فقه

 شرایط متعاقدین
لایصحّ التوکیل و التوکّل 

و المجنون و  من الصبیّ
 هالمکرَ

وکیل گرفتص و وکیال شاان توساط 
اکاراه  ک ی کاهبچ ه  ابالغ، دیوا ه و 

 .باشااحیح  می ،شاه

 توکیل: وکیل گرفتص
 توک ل: وکیل شان

 الصت ی: پ ربچ ه  ابالغ

لایشترط البلوغ فی 
جرّد اجراء الوکیل فی م

 العقد علی الأقرب

واقع، ک ای تر باهل  زدیا وطتق ق
که ارفاً بارای اجارای اایغه عقاا 
وکیل شاه است، شار   ی ات کاه 

 .بالغ باشا

 مجر د: اِر 
 تر به واقعأقرب:  زدی 

یصحّ توکیله فیه اذا کان 
 زاً مراعیاً للشرائطممیّ

ه  اباالغ در اجارای وکیل کردن بچ ا
کاه ر  ایصعقا احیح است باه شا

اغیر ممی ز باشا و شرایط مزم برای 
 اجرای ایغه رعایت گردد.

 الصت ی: «توکیله»مرجع ضمیر در 
 اجراء العقا: «فیه»مرجع ضمیر در 

یشترط فی الموکّل کونه 
کلّ وا مف فیجائز التصرّ

 فیه

ل شر  است   تت به ماالی در موک 
گیارد که در آن ک ای را وکیال می

 .)محجور  تاشا(جائز التصر   باشا 

در « ماا» «:فیاه»مرجع ضامیر در 
 « فیما»

 1قا ون ما ی 682ماده 

 لشرایط موکّ

لایصحّ توکیل المحجور 
علیه لسفه أو فلس فیما 

حجر علیهما فیه دون غیره 
 لاقکالطّ

س ک ی که به دلیل سایاهت یاا میل ا
توا اا بودن محجاور شااه اسات،  می

  تت به مالی که از آن محجور شاه، 
ه ک ی وکالت دها، اماا در ساایر آن ب

توا ا وکیل بگیرد،  ظیر وکالت مال می
 .دادن به ک ی برای طلاق

 سیه: سیاهت
 فلس: بیشتر بودن دیون از اموال

 مرجع ضمیر در علی ما: سیه و فلس

یشترط أن یکون ایقاعه 
 جائزاً له ولو بالتسبیب

در موک ل شر  است ا جام کاری که 
دها برای خاود به دیگری وکالت می

 .موک ل جایز باشا هرچنا با واسطه

 ایقاع: واقع ساختص
 موک ل«: له»مرجع ضمیر در 

 2قا ون ما ی 662ماده 

لایصحّ التوکیل فی عقد 
ید إن النکاح أو ابتیاع الصّ 

 ماً کان محرِ

ل در حااال احاارام باشااا، اگاار موک اا
توا ا برای ا شای عقا  کااح یاا  می

 .ل کناخریان شکار، ک ی را وکی

 ابتیاع: خریان )شراء(
 موک ل«: کان»اسم 

 محرماً: در حال احرام حج 

 

باشاا و همچنایص اسات  که حجر ما ع از توکیال درآ  اا  مای شود مگر در اموری محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می» .1
 «.ر ما ع از اقاام در آن  تاشاکه حج وکیل مگر در اموری محجوریت

را بجا آورد وکیل هم بایا ک ی باشا که برای ا جام آن امر اهلیت داشته  وکالت بایا در امری داده شود که خود موکل بتوا ا آن» .2
 «.باشا
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 شرایط وکیل

یشترط فی الوکیل کونه 

من  اًمتمکّناً عقلاً و شرع

 مباشرۀ ما توکّل فیه

در وکیال شار  اسات کاه خاودش 
بتوا ا به حکم عقل و شرع، کاری را 
که برای آن وکیل شاه است ا جاام 

 .دها

 الوکیل: «کو ه»مرجع ضمیر در 
 متمک ناً: توا ایی داشتص

 توک ل: وکیل شان

ا ملایصحّ وکالۀ المحرم فی

ید و لایجوز له کابتیاع الصّ

إمساکه و ایقاع عقد 

 النکاح

توا ا برای ک ی که محرم است  می
ا جااام دادن کاااری کااه   ااتت بااه 
خودش جایز  ی ت وکیل ک ی شود 
 ظیر خریان شکار و  گه داشاتص آن 

 .عقا  کاح یو ا شا

 المحرم: «له»مرجع ضمیر در 
 ابتیاع: خریان 

 م اک:  گه داشتصإ
 ایقاع: واقع ساختص

 1قا ون ما ی 662ماده 

لایشترط فی الوکیل 

الاسلام فتصّح وکالۀ 

 و الکافر الکافر عن المسلم

شخص کافر می توا اا بارای بنابرایص شر   ی ت که وکیلف م لمان باشا  
 .وکیل گرددکافر ل موک موک ل م لمان و 

تصحّ وکالۀ المرتدّ وإن 

کان عن فطرۀ عن المسلم 

ا فیما لایصحّ وقوعه من الّ

الکافر کابیتاع المصحف 

 لکافر

اگرچه مرتا  فطاری باشاا  کافر مرتا 
احیح است که برای م لمان وکیل 
شود، مگر در اماوری کاه ا جاام آن 
توسااط کااافر اااحیح  تاشااا،  ظیاار 

 .رخریان قرآن برای کاف

مرتا  فطری: ک ی است که یکی از 
پار یا مادرش در حال ا عقاد  طیه 
او م لمان باشا و ایشان پس از 
بلوغ خود اظ ار اسلام  موده و 

 سپس از اسلام خارج شود
 ابتیاع: خریان

 المصحف: قرآن

 احکام وکالت

بعض  لو جوّزنا للصبیّ

التصّرفات فی ماله جاز له 

 التوکیل فیما جاز له

فا  بچه ده ساله را برخی از تصر اگر 
در اموال  احیح باا یم جایز اسات 

ی که برای فاتبرای برخی از تصر  که
 .ک ی را وکیل گردا ا است، جایز او

 الصتی «: ماله»مرجع ضمیر در 
 صت یال«: له»مرجع ضمیر در 

ما کان شرطاً فی الموکّل 

شرط  و الوکیل ابتداءً

 فیهما استدامۀً

ل و وکیال بایاا در شرایطی که موک 
ابتاای عقاا وکالات از آن برخاوردار 

دو  ایاصباشنا در ادامه وکالت  یز در 
 .باشا یر شر  می

 

موک ل و «: فی ما»مرجع ضمیر در 
 وکیل

 : ادامه یافتصاستدامۀ

 

اهلیت داشته  جام آن امرکه برای ا  ک ی باشا وکیل هم بایا بجا آورد را آن موکل بتوا ا که خود امری داده شود در وکالت بایا». 1
 «.باشا
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تصحّ وکالۀ المحجور علیه 

لسفه أو فلس عن غیرهما 

 ممّن لا حجر علیه

اگر وکیل به دلیل سیاهت یا میلاس 
دن محجور باشا می توا اا بارای بو

موک ل که به دلیل سیاهت یاا فلاس 
 .محجور  ی ت وکیل شود

 سیه: سیاهت
 فلس: میلس بودن
سیه و «: ایرهما»مرجع ضمیر در 

 فلس

ما کان شرطاً فی الموکّل 

و الوکیل ابتداء شرط 

 فیهما استدامۀ

شرایطی که موکل و وکیال بایاا در 
ار ابتاای عقاا وکالات از آن برخاورد

باشنا در ادامه وکالات  یاز در آن دو 
 .باشا یر شر  می

موک ال و «: فی ماا»مرجع ضمیر در 
 وکیل

 استاامۀ: ادامه یافتص

لو جناّ أو أغمی علیهما أو 

حجر علی الموکّل فیما 

ل فیه بطلت الوکالۀ وکّ

 علی الأحوط

اگر موک ل یا وکیال دیوا اه شااه یاا 
کااه موک اال بی ااوش شااو ا و یااا ایص

به چیزی که وکالت داده است    تت
محجور گردد بناابر احتیاا ، وکالات 

 .شودباطل می

 جُن ا: دیوا ه شان موک ل و وکیل
 أامی: بی وش شان
 بطلت: باطل شان

لو زال المانع احتاج عودها 

 إلی توکیل جدید

هرگاه ما ع )جناون یاا بی وشای یاا 
حجر موک ل( برطر  گردد بازگشات 

ایاص دارد کاه )ادامه( وکالت  یاز باه 
 .موک ل دوباره وکالت جایای باها

 زال: از بیص رفتص، برطر  شان
 احتاج:  یاز داشتص
 الوکاله«: عودها»مرجع ضمیر در 

 توکیل: وکالت دادن

ل فیه أن یشترط فیما وکّ

 یکون سائغاً فی نفسه

در عملااای کاااه بااارای آن وکیااال 
گیر ا شر  اسات کاه آن عمال می
 .باشای  ی ه، عمل جائزفی

 سائغاً: جایز

یشترط أن یکون للموکّل 

 سلطنۀ شرعاً علی ایقاعه

شر  است که موک ل   تت به کاری 
گیاارد وکیاال می نکااه باار ا جااام آ

شاارعاً ساالطنت  ،ق وکالاات()متعل اا
 .)اختیار( داشته باشا

 ایقاع: واقع ساختص، ا جام دادن
ق متعل ا: «ایقاعاه»در مرجع ضامیر 

 )موضوع( وکالت

مال الغیر لا توکیل علی 

 من دون ولایۀ علیه

بااه منظااور  الاات دادن بااه وکیاالوک
ن ایص کاه باو ،فروختص مال دیگران

 موک ل بر آن مال ومیت داشته باشا،
 .احیح  ی ت

 الغیر: دیگری
 مال الغیر: «علیه»در مرجع ضمیر 

لایعتبر القدرۀ علیه خارجاً 

وقوعه  مع کونه ممّا یصحّ

 منه شرعاً 

 

باه ا جاام  شر   ی ات کاه موک ال
موضوع وکالت عملاً قادر باشا، ولی 
بایا ا جام آن کار شرعاً توسط موک ل 

 .جایز باشا
 

 میعتتر: شر   تودن
موضاوع : «علیاه» در مرجع ضامیر

 وکالت
 موک ل: «منه» در مرجع ضمیر
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یجوز لمن لم یقدر علی 

أخذ ماله من غاصب أن 

 یوکّل فیه من یقدر علیه

د را از ک ی که قادر  ی ت مال خاو
توا ا به ک ی کاه اااب بگیرد، می

قادر به گرفتص مال از اااب اسات، 
 .وکالت دها

 یقار: قادر بودن، توا ا بودن
 أخذ ماله«: فیه»مرجع ضمیر در 

 أخذ ماله: «علیه»در مرجع ضمیر 

لو لم یتمکنّ شرعاً أو عقلاً 

ا بعد من ایقاع أمر الّ

حصول أمر غیر حاصل 

ال حین التوکیل فلا اشک

فی جواز التوکیل فیه تبعاً 

 لما تمکّن منه

اگر ک ی برای ا جاام کااری )مثال 
اش( وکیل بگیرد، ولای فروختص خا ه

آن کار شرعاً یاا عقالاً تن اا زماا ی 
گیرد که کار مزم دیگاری ا جام می

)یعنی خریان خا ه برای موک ل( کاه 
ق در زمان وکیل گرفتص هناوز محق ا

اشکالی  ق یابا، هیچ شاه است، تحق 
 ی ت که وکیل گرفتص بارای ا جاام 
آن کار )یعنی فروختص خا ه( ااحیح 

ق محق ا است، چراکه آن عمال ایار
ل باشاا( خریان خا ه برای موک که )

 .ت یافته استفعلی 

 ... ایقاع أمر: «فیه»مرجع ضمیر در 
 حصول أمر : «منه»مرجع ضمیر در 

له فی ایقاع بأن یوکّ

ا المرتّب علیه ثمّ ایقاع م

 رتّب علیه

ل ابتااا بارای به ایص اور  که موک 
ا جااام کااار اول )خریااان خا ااه( بااه 
وکیل وکالت دها و پس از آن برای 
ا جام کااری کاه معلاول عمال اول 
اساات )یعناای فااروش خا ااه( بااه او 

 .وکالت دها

 وکیل: «یوک له»مرجع ضمیر در 

الظاهر جوازه لو وقعت 
یکون  الوکالۀ علی کلّیٍ

 ههو من مصادیق

چه وکالت   تت باه یا  امار چنان
کل ی داده شاود کاه ا جاام موضاوع 

یکاای از   در زمااان حاضاار]وکالاات 
مصادیق آن کل ی باشا، ظاهراً چنایص 

 .توکیلی جایز است

 توکیل: «جوازه» در مرجع ضمیر
 ق وکالتمتعل : «هو»مرجع ضمیر 
 کل ی: «مصادیقه»در مرجع ضمیر 

له علی جمیع لو وکّ کما
ون وکیلاً فی أموره فیک

المتجدّد فی ملکه بهبۀ أو 
 إرث بیعاً و رهناً و غیرهما

 
که موکل، ک ی را در تماامی  ظیر ایص

امور خود وکیل کنا، که در ایص حالت، 
آن شخص   تت به اموالی که بعااً از 
طریق هته یا ارث باه ملکیات موکال 

آیا وکیل در بیع یا رهاص و ایار درمی
 .شودایص دو مح وب می

 

 وکل ه: وکیلدر رجع ضمیر م
 أموره: موک لدر مرجع ضمیر 

 ملکه: مو کلدر میر ضمرجع 
 ایرهما: بیعاً و رهناً در مرجع ضمیر 
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امّا التوکیل استقلالاً فی 
خصوصه من دون التوکیل 

فی المرتّب علیه ففیه 
إشکال بل الظاهر عدم 

 ۀحالصّ

اما اگر ک ی فقط بارای ا جاام کاار 
کاه باه اون آنی وکیل بگیرد بخاا 

ماه آن کاار وکیل بارای ا جاام مقا 
وکالت دها چنایص تاوکیلی اشاکال 

 .دارد بلکه ظاهراً احیح  ی ت

ق متعل : «خصواه»مرجع ضمیر در 
 وکالت

 توکیل: «فیه»در مرجع ضمیر 

لایجوز أن یوکّل فی 

تزویج المعتدۀّ بعد انتقضاء 

عدّتها و المزوّجۀ بعد 

 طلاقها

ک ی را وکیل جایز  ی ت که موک ل، 
ساار کنااا تااا ز اای را کااه در عااا ه به

برد پس از تمام شان عا ه آن زن می
به ازدواج وی درآورد، یا ز ای را کاه 
هنااوز شااوهر دارد پااس از طاالاق او 

باه ازدواج ایشاان  ،توسط شاوهرش
 .)موک ل( درآورد

 لفاعل میجوز: موک 
 المعتا ه: «عا ت ا»مرجع ضمیر در 
 المزو جه :«طلاق ا»مرجع ضمیر در 

أن یوکّل فی  یجوزلا

طلاق زوجۀ سینکحها أو 

 بیع متاع سیشتریه

ل، ک ای را وکیال جایز  ی ت موک ا
کنااا تااا ز اای را کااه در آیناااه بااا او 
ازدواج خواهااا کاارد، طاالاق دهااا و 
وکیل گرفتص برای فروختص کاامیی 
که موک ل بعااً خواهاا خریاا، جاایز 

 .باشا می

 هجزو: «سینکح ا»مرجع ضمیر در 
 متاع: «سیشتریه»مرجع ضمیر در 

 ق )موضوع( وکالتاحکام متعلّ

یشترط فی الموکّل فیه أن 

یکون قابلاً للتفّویض الی 

 الغیر

کاااری کااه باارای آن وکالاات داده 
شود، بایا عملی باشا که ]توساط می

ت واگذار کردن به کاس موک ل  قابلی 
 .دیگری را داشته باشا

 تیویض: واگذار کردن
 1قا ون ما ی 662ماده 

فیه المباشرۀ  بأن لم یعتبر

 من الموکّل

به ایص اور  کاه شار   تاشاا آن 
ط خود موک ل ا جام شاود توس ، عمل

 .)مثل عتادا (

 شخصاً کاری ا جام: المباشرۀ

 ص: توس طمِ

لو تقبّل عملاً بقید المباشرۀ 

 لایصّح التوکیل فیه

اگر ک ی ا جام کاری را قتول کنا با 
خاودش ا جاام دهاا ایص شر  کاه 

وکیل گارفتص بارای ا جاام آن کاار 
 .باشا احیح  می

 تقت ل: قتول کردن، پذیرفتص
 عملاً«: فیه»مرجع ضمیر در 

 

اهلیت داشته  که برای ا جام آن امر ک ی باشا وکیل هم بایا بجا آورد را آن موکل بتوا ا که خود امری داده شود در وکالت بایا» .1
 «.باشا
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مّا العبادات البدنیّۀ أ

لاۀ لایصحّ فیها کالصّ

 ۀالتوکیل وإن فرض صحّ

 النّیابۀ فیها عن الحیّ

ام ا درخصو  عتادا  با ی از قتیال 
 چنیص جام وکیل گرفتص برای ا ، ماز
احیح  ی ت، هرچنا فرض  یاتدعتا

شود که  یابت گرفتص از مکل ف ز ااه 
 .در ایص عتادا  احیح باشا

العتاادا  : «فی اا»مرجع ضامیر در 
 هالتا ی 

 الحی : ز اه

تصحّ الوکالۀ فی العبادات 

کاۀ و الخمس ۀ کالزّالمالیّ

اخراجاً و ایصالاً إلی 

 المستحقّ 

تیاال وکالاات در عتااادا  مااالی از ق
باشا، هام زکا  و خمس احیح می
و هاام در  ،در دادن زکااا  و خمااس
یص زکاا  و رسا یان آن به م اتحق 

 .خمس

 اخراج: خارج کردن، پرداخت کردن
 إیصامً: رسا یان

 

یصحّ التوکیل فی جمیع 

لح و العقود کالبیع و الصّ

النکاح، ایجاباً و قبولاً فی 

 الجمیع

د از قتیل بیاع، االح و  کااح ااحیح تمامی عقوا شای وکیل گرفتص برای 
 .خواه برای ا شای ایجاب، خواه برای قتول در تمامی عقود  باشامی

یصحّ التوکیل فی فسخ 

العقد فی موارد ثبوت 

 الخیار و إسقاطه

ل خیااار دارد، در جااایی کااه موک اا
توا ا برای ف خ کردن عقاا و یاا می

 .ساقط کردن خیار وکیل بگیرد
 خیار: «هاسقاط»مرجع ضمیر در 

 ق )موضوع( وکالتاحکام متعلّ

الظاّهر صحّۀ التوکیل فی 

الرجوع الی المطلّقۀ 

الرجعیّۀ إذا أوقعه علی 

وجه لم یکن صرف 

وجیۀ التوکیل تمسّکاً بالزّ 

حتّی یرتفع به متعلّق 

 الوکالۀ

وکیل گرفتص به منظور رجوع به ز ی 
که طالاق رجعای داده شااه اسات، 

طی کاه به شار  ظاهراً احیح است
ای واقع شاود کاه گو هایص توکیل به

  بااه ر  وکیاال گاارفتص، تم اا  اااِ 
  کاهزوجی ت مح اوب  شاود تاا ایص

ق وکالاات )رجااوع( بااه واسااطه متعل اا
 .همیص توکیل از بیص برود

 التوکیل: «أوقعه»مرجع ضمیر در 
 التوکیل: «به»مرجع ضمیر در 

 

لایبعد صحّۀ التوکیل فی 

 النّذر و العهد و الظهّار

ظ اار ااحیح ا شاای یا  ی ت که وکیل گرفتص برای ا جام  ذر و ع ا و بع
 .باشا
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یصحّ التوکیل فی القبض و 
الاقباض فی موارد 

لزومهما کما فی السلّم 
 بالنسبۀ الی الثمن

وکیل گرفتص بارای ا جاام قاتض و 
اقتاض در اموری که قتض و اقتاض 

باشاا  در آ  ا مزم است، احیح می
نظور دادن  ماص  ظیر بیع سلف به م

 .]به بایع 

القاتض  :«لزوم ما»مرجع ضمیر در 
 و امقتاض

 1قا ون ما ی 566ماده 

یجوز التوکیل فی الطّلاق 
 غائباً کان الزوج أو حاضراً 

کناا کاه فرقای  می  توا ا برای ا جام طلاق به ک ی وکالت دهاشوهر می
 .در مجلس طلاق  حاضر بوده یا اایب باشا]شوهر 

ل الزّوجۀ فی یجوز توکی
فسها أو بأن نطلقّ أن تُ

عن الزوج أو  وکّل الغیرَتُ
 عن نفسها

توا ا باه زن خاود وکالات شوهر می
دها تا آن زن، خودش را طلاق دها 

کااه آن زن، کاس دیگااری را یاا ایص
که وی را از طر  وکیل بگیرد تا ایص

شاوهر خاود و یاا از طار  خااودش 
 .طلاق دها

 وجۀالز: « ی  ا»مرجع ضمیر در 

تجوز الوکالۀ فی حیازۀ 
المباح کالاستقاء و 
 الاحتطاب و غیرهما

باه منظاور حیااز  متاحاا   التوک
 ظیر آب کشیان یا جمع   جایز است

 کردن هیزم و امثال ایص دو کار.

  مالکا اه در حیاز  متاحا : تصار 
 اموال متاح منقول

استقاء و : «ایرهما»در مرجع ضمیر 
 تطابحا

فی حیازۀ ل شخصاً اذا وکّ
حاز بعنوان  المباح و قد
 ار ملکاً لهصالوکالۀ عنه 

ل، ک ای را باه منظاور هرگاه موک ا
حیاااز  متاحااا  وکیاال کنااا و آن 
وکیل، چیزی را به عناوان وکالات از 

ل خود حیاز  کنا آن چیز متاح، موک 
 .آیامی ل درت موک به ملکی 

   کردنحاز: به دست آوردن، تصر 
 وک لم: «عنه»مرجع ضمیر در 
 اسم اار: المتاح

 موک ل«: له»در مرجع ضمیر 

یشترط فی الموکّل فیه 
التعیین بأن لایکون 

 هماًمبمجهولاً أو 

ص ص و مشاخ شود )موک ل فیه( بایا معای عملی که برای آن وکیل گرفته می
 .که آن عمل، مج ول یا مت م  تاشا اور به ایص   باشا

 های مختلف وکالتشکل

ۀ ما تعلّقت الوکالۀ الخاصّ

بتصرّف معیّن فی شیء 

له فی معیّن کما اذا وکّ

 شراء بیت معینّ

وکالت خا  ، وکالتی اسات کاه باه 
در چیااز و ص   معاای یاا   ااوع تصاار 

کاه   ظیر ایص  شودنی مربو  میمعی 
بااه وکیاال باارای خریااان موک اال، 

 .ص وکالت دهاای معی خا ه

 ت: مربو  شانتعلق 
 لالوکی«: وک له»مرجع ضمیر در 

 

 «.قرینه قطعی دملت برآن کنا که ایص قتض  مص  ی ت مگر وکالت در ،بیع وکالت در» .1



 
 

 
 17 باب وکالت

 ۀجهمن الوکالۀ عامّۀ 

التصرّف و خاصّۀ من جهۀ 

المتعلّق، کما اذا وکلهّ فی 

جمیع التصرّفات الممکنۀ 

 فی داره المعینۀّ

 ، عام بوده و   اتت باه متعل اق وکالات ]گاهی  وکالت   تت به  وع تصر 
 فا  ممکص درتصر  تمامیکه موک ل، ک ی را   تت به خا   است  ما نا ایص

 .وکیل گردا ا ،ص خودعی خصو  خا ه م

قد تکون الوکالۀ مطلقۀ 

خاصّه و ف من جهۀ التصرّ

من جهۀ متعلّقه، کما لو 

قال أنت وکیلی فی أمر 

 داری

  گاهی وکالت   تت به  اوع تصار 
ق مطلق بوده، ولی   اتت باه متعل ا

کاه باشا  ما ناا ایصا میوکالت، مقی 
تو در امار خا اه ماص »ل بگویا: موک 

 .«وکیل ه تی

 1قا ون ما ی 660ماده 

 2قا ون ما ی 661ماده 

ربّما یکون التوکیل بنحو 

التخییر بین أمور: إماّ فی 

التّصرف دون المتعلقّ کما 

لو قال: أنت وکیلی فی 

بیع داری و صلحها أو 

 هبتها أو إجارتها

ر کاردن ب ا توکیل به شکل مخی چه
 رییاخوکیل بیص چنا چیز باشا: یاا ت

ق  ه متعل  ،است ن  کرددر  وع تصر 
ل بگویاا: کاه موک اوکالت  ما نا ایص

تو در فروختص خا اه ماص یاا االح »
کردن خا ه یا هتاه کاردن خا اه یاا 

 .«وکیل ه تی خا هاجاره داد 

 موک ل: «داری»میر در ضمرجع 

 دار: «الح ا»مرجع ضمیر در 

 دار: «هتت ا»مرجع ضمیر در 

 دار: «اجارت ا»مرجع ضمیر در 

الوکیل فی  رقتصلابدّ أن ی

ف فی الموکّل فیه التصرّ

علی ما شمله عقد الوکالۀ 

صریحاً أو ظاهراً ولو 

بمعونۀ قرائن حالیّۀ أو 

 الیّۀقم

 
ق وکالت، بر وکیل مزم است در متعل 

فاتی اکتیا کنا کاه عقاا تن ا به تصر 
طور اااریح شااامل آن وکالاات بااه

ظ اور در  ،عقااایص که ا یشود و می
رچنااا کااه بااا ه  ارددفا  تصاار  نآ

ه ه یاا مقالی اهای حالی اکما  قریناه
 .ظ ور داشته باشا

 
 

 التص ر : «شمله»مرجع ضمیر در 
 3قا ون ما ی 663ماده 

 

 «.امورخاای یا امر برای و یا مقیا موکل باشا برای تمام امور مطلق و طوره بوکالت ممکص است » .1
 «.بود اموال موکل خواها فقط مربو  به اداره کردن دراورتی که وکالت مطلق باشا» .2
 «.خارج است انجام دید وكالت او حدود كه از مملی را وكیل نمی تواند» .3
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ولو کانت هی العادۀ 

التوکیل  الجاریۀ علی أنّ 

فی أمر لازمه التوکیل فی 

لو سلّم الیه  أمر آخر کما

 له فی بیعهالمبیع و وکّ

وکیل گارفتص بارای کااری،  هباشا که مزمعر  رایج متتنی بر ایص هرچنا 
که موک ل متیع را به وکیل ما نا ایص  وکیل گرفتص برای امر دیگری  یز باشا

 .ت لیم کرده و او را وکیل در فروش متیع گردا ا

ف من لابدّ فی صحّۀ التصرّ

 شمول الوکالۀ له

ط فاتی ]توسا  فقط آن دساته از تصار 
باشاا کاه وکالات وکیل  احیح می

 .ا را شامل شودآ  

 التص ر : «له»مرجع ضمیر در 
 1قا ون ما ی 663ماده 

لو خالف الوکیل و أتی 

بالعمل علی نحو لم یشمله 

عقد الوکالۀ فإن کان مماّ 

یجری فیه الفضولیۀّ 

کالعقود توقّفت صحتّه 

 جازۀ الموکّلإعلی 

ا جام  ایاگر وکیل ]از حاود وکالت  مخالف ورزیاه و مورد وکالت را به گو ه
چه از اموری باشا کاه ا جاام گردد، چناندها که عقا وکالت شامل آن  می

در ایاص ااور    شود، هما نا عقاود فضاولیطور فضولی  یز واقع میآن به
 .اح ت آن عمل، مشرو  به اجازه موک ل است

 العمل«: لم یشمله»مرجع ضمیر در 

التخالف بین أن  فیلا فرق 

کما اذا  ینۀیکون بالمبا

 آجرهاففی بیع داره  کّلهو

در مخالف کاردن وکیال )باا حااود 
کااه وکالات( فرقاای  ی اات باایص ایص

)تتایص(  ینتمخالف مذکور از  وع متا
ل، وکیل را در که موک مثل ایص  باشا

اش وکیال کناا، ولای فروختص خا ه
 .وکیل آن خا ه را اجاره دها

 لموک  :«هدار»ضمیر در 
 دار: «آجرها»ضمیر در 

 ؛اتض الخصوصیّأو ببع

 الدار کما اذا وکلّه فی بیع

نقداً فباع نسیئۀ أو بخیار 

 فباع بدونه

که مخاالف وکیال   اتت باه یا ایص
  برخی از خصواایا  تصار   باشاا

که موک ال، وکیال را بارای ما نا ایص
فروختص  قای خا ه وکیل کناا ولای 

یااا   خا ااه را   اایه بیروشااا ،وکیاال
خیاار در با وجاود  موک ل، او راکه ایص
بااون  وکیالولای  وکیل گردا ابیع 

 .را به فروش رسا اخا ه خیار آن 
 

 الوکیل«: وک له»جع ضمیر در مر
 خیار: «باو ه»مرجع ضمیر در 

 

 «.وكالت اوخارج است انجام دید حدود كه از مملی را وكیل نمی تواند» .1
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لو علم شموله لفاقد 

الخصوصیۀّ أیضاً صحّ فی 

له فی أن الظاّهر کما اذا وکّ

یبیع السّلعۀ بدینار فباع 

 بدینارین

شاامل  اگر یقیص شود که عقا وکالت
شااود کااه جاازو کاااری هاام می

خصوایا  مورد وکالت  توده است، 
  فی ااحیح اساتظاهراً چنیص تصر 

ل، وکیال را بارای که موک اما نا ایص
فروختص کام باه یا  دیناار وکیال 
کنا، ولی وکیل کام را باه دو دیناار 

 .بیروشا

مرجع ضمیر در شموله: عقا وکالات 
 )توکیل(

 وکیل: «وکل ه»مرجع ضمیر در 

کالأب و الجدّ  یجوز للولیّ

غیر أن یوکّل غیره فیما للصّ

علیه ممّا له  لّیومیتعلّق بال

 الولایۀ علیه

که بار ااغیر ولی  از قتیل پار و جا  
توا ا در اموری کاه ومیت دار ا، می

شاود و خاود علیه مربو  مییبه مول 
  تت به آ  اا ومیات دارد، باه  ولی 

 .کس دیگری وکالت دها

 الولی : «ایره»میر در مرجع ض
 الولی : «له»مرجع ضمیر در 

 وکیل در توکیل

لایجوز للوکیل أن یوکّل 

غیره فی ایقاع ما توکّل 

فیه لا عن نفسه و لا عن 

 ا بإذنهالموکّل الّ

برای وکیل جایز  ی ت بارای ا جاام 
دادن کاری که خودش وکیل ا جاام 
دادن آن شاه است، ک ی دیگری را 

ه از طار  خاودش و وکیل گردا ا   
که موک ال  ه از طر  موک ل، مگر آن

 اذن ایص کار را باها.

 الوکیل: «ایره»مرجع ضمیر در 
 الوکیل: « ی ه»مرجع ضمیر در 
 الموک ل: «بإذ ه»مرجع ضمیر در 

 1قا ون ما ی 672ماده 

لتک فی أن وکّ»لو قال 

فهو إذن فی  «توکّل غیرک

 توکیل الغیر عن الموکّل

تو را وکیل کردم »گویا: اگر موک ل ب
کااه ک اای ایاار از خااود  را در ایص

چناایص چیاازی اذن از  «وکیاال کناای
طر  موک ل در وکالات دادن وکیال 

 .شودبه کس دیگری مح وب می

 وکیل: «ت لوک »مرجع ضمیر در 
 وکیل: «ایرک»مرجع ضمیر در 

 ...« لت وک »مرجع ضمیر در هو: 

و الظاهر أنَّه کذلک لو 

وإن  «ل غیرکوکّ»قال 

 لایخلو من تأملّ

 
 

ظاهراً چنیص چیازی هام حکام « ایر خود  را وکیل کص»اگر موک ل بگویا 
شاود  جمله قتلی را دارد ]که اذن در توکیال از طار  موک ال مح اوب می

 .ل  ی تاگرچه ایص حکم خالی از تأم 
 
 

 

 «.وكیل در توكیل باشد یا به دلالت قرائن كه صریحاً امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دید مگر این كیل درو» .1
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لو کان الوکیل الثانی 
وکیلاً عن الموکّل کان فی 

ل فلیس له أن وّعرض الأ
 له و لاینعزل بانعزالهیعز

اگر وکیل دوم، وکیل از طر  موک ل 
باشا در عرض وکیل اول ]و با تماام 

شود و در اختیارا  وی  مح وب می
توا ااا وی را  تیجااه، وکیاال اول  می

عزل  مایا و با عازل کاردن وکیال 
 .شوداول، او عزل  می

 وکیل اول: «له»مرجع ضمیر در 
 موکیل دو: «یعزله»مرجع ضمیر در 

لو مات یبقی الثانی علی 
 وکالته

اگر وکیل اول فاو  کناا وکیال دوم 
 .ما اهمچنان به وکالت خود باقی می

 مرجع ضمیر در وکالته: وکیل دوم

لو کان وکیلاً عنه کان له 
عزله و کانت وکالته تبعاً 
لوکالته فینعزل بانعزاله أو 

 موته

اگر وکیل دوم، وکیل از طر  وکیال 
طر  موک ل  در ایص  اول باشا ] ه از

توا ا او را عزل اور  وکیل اول می
 مایااا و وکالاات وکیاال دوم، تااابع 
وکالت وکیل اول است و در  تیجاه، 
با عازل شاان وکیال اول یاا فاو  

 .شودایشان، وکیل دوم عزل می

 وکیل اول: «عنه» مرجع ضمیر در
 وکیل اول: «له»مرجع ضمیر در 

 مرجع ضمیر در عزله: وکیل دوم
 ضمیر در وکالته: وکیل دوم مرجع

 مرجع ضمیر در لوکالته: وکیل اول
 مرجع ضمیر در با عزاله: وکیل اول
 مرجع ضمیر در موته: وکیل اول

أن یکون للموکّل  بعدلای
عزله من دون عزل الوکیل 

 لوّالأ

بااون عازل حتای بعیا  ی ات کاه 
 ،ط وکیال اولکردن وکیل دوم توسا  

را موک ل حق داشته باشا وکیال دوم 
 .عزل  مایا

 وکیل دوم: «عزله»مرجع ضمیر در 

 تعددّ وکلاء
یجوز أن یتوکّل اثنان 

فصاعداً عن واحد فی أمر 
 واحد

جایز است دو  یر و بیشاتر، از طار  
ی   یر )موک ل( در ا جام ی  کاری 

 وکیل شو ا.
 1قا ون ما ی 669ماده 

إن صرّح الموکّل 
بانفرادهما أو کان لکلامه 

فی ذلک جاز بع تّمظاهر 
منهما الاستقلال فی  لکلّ

التصرّف من دون مراجعۀ 
 الآخر

هرگاه موک ل تصریح کرده باشا کاه 
طور توا اا باهی  از دو وکیل میهر

ص کالام یا  کنا و یا اتصر  ا یرادی
موک ل، ظ ور در ایص داشته باشا کاه 

  ا یرادی عمل شود هری  به تصر 
توا اااا از دو وکیااال اول و دوم می

اً و باااون مراجعااه بااه وکیاال ل م ااتق
دیگاار، مااورد وکالاات را بااه تن ااایی 

 .ا جام دها

وکیل : «با یرادهما»مرجع ضمیر در 
 اول و وکیل دوم

وکیاال : «من مااا»مرجااع ضاامیر در 
 اول و وکیل دوم

وکیاال «: من مااا»در  رمرجااع ضاامی
 دوموکیل اول و 

 الآخر: دیگر

 

 آن در دیگران دخالت بدون دیگری یا نمی تواند آنها یک از وكیل معین شده باشد ییش نفر چند یا دو امر گاه برای انجامهر» .1
 «.آورد بجا را تنهائی آن امر به كدام می تواند این صورت یر در وكالت داشته باشد یک مستقلاً این كه یر مگر بنماید


